
 

 



 

 

 

شده این تبدیل  سیاسی  مجادلاتِ  و  متون  روزمره،  سیاسی  محاورات  در  پرکاربرد  عبارتی  به  محورمقاومتی«  »چپِ  عبارتِ  روزها 

که ناظر بر بروز خطا، لغزش یا انحطاط در یک خط و گرایشِ سیاسی در  است. گرچه فراوانی استفاده از این عبارت، بیش از آن

ی سیاسی بدل شده است؛  وارهگرایان ایران یا حتی ناظر بر رویکردی انتقادی باشد به قِسمی فحش سپهر وسیع و متنوع چپ

بازانه از این عبارت از میان محافل و گرایشات چپ بسیار فراتر رفته و به  ی دست و دل شود استفادهگاه که مشاهده می خاصه آن

حمله برای  شده  تازه  درنده دستاویزی  باندهای  ی  زمانه ترین  در  گرچه  کمونیسم.  و  مارکسیسم  به  که  فاشیستی  ای 

نامند تا با  ی ایلان ماسک تبهکاران دموکرات را مارکسیست میسر و پای مستقر در کاخ سفید و دار و دسته های بینئوفاشیست

شان برای بازتسلیحِ زبانی خود علیه زبانطلبی زوائد فارسیطلب معرفی کنند، فرصتبخش و صلحماشین جنگی خود را آزادی

 . آور نیستگرایان ایران، تعجبچپ

 

به نه  دارد،  را  خاصی  گرایش  ماهیت  توضیحِ  قابلیت  نه  محورمقاومتی«  »چپ  مرزبندی عبارتِ  برای  نظری  راستی  انحطاط  -با 

از آن در هر مجادله  و گروهی که  نه هر آن فرد  و  با سیاسی بسنده است  و بی ی  کند، یک جریانِ مترقیِ  میربطی استفاده  ربط 

داری و  نمایانِ غوغاسالار در عینِ جهل نسبت به ماهیت و مختصاتِ هم سرمایه که بخش بزرگی از این مترقی گراست؛ کمااینچپ

هم عینِ  در  امپریالیسم،  منحط هم  با  خطرناک نوایی  و  کمونیستیترین  ضد  فکریِ  خطوط  به ترین  با  شاقولِ ،  گرفتن  دست 

 اند. درهوا ایستادههای براندازی لنگی »سمت درست تاریخ« در صف شلوغ پروژه زنگارگرفته

 

توان دریافت که ابداع چنین عنوانی برای ایضاح و توصیفِ عاقبتِ یک  انگیز و با اندکی تأمل می های رقت گذشته از این هوچی

ی برخی از نفراتِ شاخص این گرایش  برآمده از پیشینههای نظری و تاریخی مجهز باشد، که به استدلالگرایشِ خاص، بیش از آن

دهه  دانشجوییِ  در جریاناتِ چپِ  نفراتی که  فعالیت  ۸۰ی  است.  از طریق  داشتند،  فعال  مشارکتِ  رسانه   شمسی  در  و  علنی  ها 

ناگهانی_ همرسانهخرده  بروزِ _ظاهرا  و  رسیدند  شهرت  به  از کشور  ایران  دلی آنهای چپ خارج  با دولت جمهوری اسلامی  ها 

آن از  شد.  تلقی  منتقدان»خیانت«  و  را کمونیست  تغییر موضع، خود  از  دفاع  نفرات ضمن  این  سرنگونیجایی که  را  طلب شان 

ای« تا »تواب« عناوینی بودند که در مجادلات به  نمود! از »نوتودهها جدی می گذاری آنکردند به مرور نیاز برای نام توضیف می

افراد   میاین  مرور که هماطلاق  به  اینشد.  با هستهگرایی  صورتها  پذیرشِ  از طریقِ  قدرت،  سخت  سیاست خارجی ی  بندی 

ها نیز  اینمحور مقاومت( آغاز شد، به  -جمهوری اسلامی برای ایجاد یک کمربندِ مقاومت بیرون از مرزهای ایران )هلال شیعی

 .شدهای محورمقاومتی گفته چپ

 

ست درون چپ  شود، بیش و پیش از هر چیز گرایشیای که با عبارتِ چپ محورمقاومتی توصیف می اما به اعتقادِ ما خط سیاسی

خصلت طبقه از  برخی  اصلاح  که  ایران  متوسطی  به ی  و  بود  کرده  خود  سیاسی  افق  عنوان  به  را  حاکم  سیاسی  نظام  مرور  های 

 .بدل شدستیز« جای ابراز دشمنی با امپریالیسمِ غرب به »غرببه

پرو از  غربِ همین چپ، هم-گرایشِ  و هر  دارد  ایران وجود  سیاسی  نافرمانی مدنی در فضای  و  سبز  نوستالژیِ جنبش  با  چنان 

طلبان حول مطالباتی مانند  های رادیکال اصلاحها با نوگرایان دینی و چهره های فصلی آن ها و ائتلاف نگاریچندی شاهد بیانیه

ی مشارکت و جمهوری حولِ جبهههای ریاستست که بارها در انتخابات رفراندوم و مجلس موسسان هستیم. این همان گرایشی

کاران نولیبرال بسیج شد، تا معرفی لیست کاندیداهای شورای شهر تهران پیش رفت و تا همین دو سال  حتی هارترین نومحافطه 

دوگانه  تعریف  با  _بهقبل  جلیلی/پزشکیان  دوگانه ی  تدریجی  ی  مثابه  مهندسی  و  عقلانیت  حامیِ  را  خود  انحطاط/استمرار_ 

نیز پیش  او  وَهم  تغییرات اجتماعی نشان داد. در مقابل، گرایشِ دیگری در همین طبقه _که  با  ولو  را  تر حضور در جنبش سبز 

»غربجهت بود_  آزموده  مطالبات  و  شعارها  به  انقلابی  و  دهیِ  منویات  و  کرد  فهم  سیاسی  دگرگونی  راه  در  مانعی  را  گرایی« 

۲ 



 

 

ی حاکم را محملی برای مشارکت سیاسی و اصلاحات ساختاری تشخیص داد؛ کاتالیزورِ تمایل  ستیزِ طبقهشعارهای جریانِ غرب

ای بود که در ایران از افتادگی و از کف دادنِ امتیازات طبقاتیستیزی، مهاجرت از ایران به غرب، در حاشیهاین گرایش به غرب

بود بهره ها  آن به  مند  خود  کاتالیزور  این  می که  بر  تنهایی  بیشینه  تاکیدِ  با  پروغرب  گرایش  هرچقدر  گیرد.  قرار  بحث  مورد  تواند 

ایدئولوژی درون  سیاسی  می  ِاصلاحات  استحاله  غرببراندازی  گرایشِ  را شد،  سیاسی  اصلاحات  علیه  ایستادگی  نیز  ستیز 

 های اقتصادی دانست و درون ایدئولوژی ولایت فقیه ذوب شد. ی مقاومت علیه جراحیدروازه

  

ی کارگر و بستنِ دخیل به  دهی طبقهیابی و سازمان ی طبقاتی، سازمان جویی از مبارزه مخرجِ مشترکِ این هر دو گرایش، تبری 

سوسیالیستی توسطِ -یابی کارگریجناحینِ قدرتِ سیاسی مستقر بوده و هست با سرکوبِ بلادرنگِ هر کنش معطوف به سازمان 

بورژوایی ده آن جنبشِ کارگری، چپِ با خاستگاهِ خرده ی سازمان ها و کادرهای برجسته حاکمان جمهوری اسلامی و حذف چهره 

طبقه ارگانیک  نیروی  به  خود  ارتقاء  و  طبقاتی  خاستگاه  نفی  به  عینی  و  پیشینی  طور  به  اتخاذ  که  به  بود،  نشده  نایل  کارگر  ی 

بهره امکان تاکتیک  از  آنگیری  از  غافل  شد،  متمایل  موجود  واقعا  سازمانهای  همین  خواهد که  استحاله   به  لاجرم  نیافتگی، 

 .انجامید

مثابه بیان آنتاگونیسم طبقاتی را بهعنوان کارگزار بورژوازی ایران، نزاع جناحین سیاسیِ آنجای فهمِ »دولت« بههر دو گرایش به

کاری با کارگزاران طلبان،  ورود به شوراهای شهر و همها به بستن لیست مشترک با اصلاحاز آنو چنین شد که یکی  درک کردند  

ی پایداری و در نهایت پذیرش تمام و کمالِ دکترین ولایت خواه، جبههصدایی با جریان موسوم به عدالتسازندگی و دیگری به هم

 شد. مثابه ستون فقرات و عامل انتظامِ مقاومت علیه امپریالیسم رهنمون فقیه به

 

ی متوسطی ایران رجوع کنیم، خواهیم دید که قریب  ی برخی از مشهورترین نفراتِ از هر یک دو گرایش چپ طبقهاگر به پیشینه

تا کم اند و گسستِ سیاسی  کاری داشتهها و محافل مختلف هم دهه قبل، در سطوح مختلف، در رسانهتر از یکبه اتفاق ایشان 

های سیاسی  ی جدلکه از مسیر نزاع در حاشیهی طبقاتی بلمیانجیِ تفسیرهای متقن و قطعی از طبقه و مبارزه ها نه به آن میانِ  

های فصول انتخابات حول تحریم/ مشارکت  بندیی حاکم جمهوری اسلامی حاصل شده است؛ از جمله در صف جناحین طبقه

اند و به همان نسبتی که روز به روز از اعتقاد به منفی. بدین معنا هر دو گرایش، صادقانه بر خاستگاه طبقاتی خود وفادار مانده 

طور روزافزون در طول اند، بهی حاکم گره زدهگری جناحینِ طبقههای خود را به طفیلیی طبقاتی دور شده و غایتِ آرمان مبارزه

 . اندمداری تثبیت شده و عرض ایدئولوژی براندازی یا ولایت

 

نژاد و مهتدی قابل تشخیص است، با  های علیسختی از زبان و رتوریکهای چپِ پروغرب دیگر بهسان که زبان و رتوریکهمان

پروژه  مجاهدت  در  را  می خود  جانمایی  امپریالیستی  شورشهای  شاعرِ  خودبهکنند،  آمالهای  سقفِ  و  شده  در خودی  اش 

ی سخت قدرت نیز درکسوت شود، چپِ مستحیل در هستهدیوارنویسیِ »فکر کن بخوابیم، صبح پاشیم، اینا نباشن« بازنمایی می

ی ساعدی را  ی امت« است  و پلمپ کردن کافه ی لیست از خائنین به »قائد خیمهی فرهنگیِ دستگاه امنیتی مشغول تهیهزائده

 . کندزدنِ سنگرهای جنگِ ترکیبی صهیونیسم قلمداد می 

 

فراخور به  بدهید  غربمقدمه   اجازه  گرایش  درک  به  دعوت  و  متن  این  کوتاه  فحاشیی  از  بیرون  لایکستیز  مثالی  های  با  گیر 

 : مشخص بحث را ادامه دهیم

زبان، یادداشتی از »هلیا دوطاقی« دانشجوی سابق دانشگاه کلمبیا منتشر شده است که گرای انگلیسیسایت چپدر یک وب

اند، گرایانی را که به تماشاچیانِ مداحانِ میدان انقلاب تبدیل شده طلب و خرده بورژاییِ چپ تواند ماهیتِ اصلاحتنهایی می به

ی تحصیل در این کشور محروم  ی حمایت از مقاومت فلسطین، از ادامه بهانهبرملا سازد. نویسنده که با جفایِ دولت آمریکا و به 

۳ 



 

 

کند و در راستایِ  از دولت در ایران ذبح می   دستانهپایِ درکِ خام قطارانِ خود، تحلیل طبقاتی را پیش  ی هم شد، به سیاقِ قاطبه

به تجمع   کند. نویسنده با اشارهآبروی جمهوری اسلامی، از جعلِ وقایعِ تاریخی دریغ نمیآبرو خریدن برای اقتصاد سیاسی بی

تنها مدعی  ماه( نه ی دی )تنها چند روز پیش از رقم خوردن فاجعه  ۱۴۰۴اعتراضی کارگران صنایع پتروشیمی در اوایل زمستانِ 

تشکل می وجود  ایران  در  مستقل  کارگری  نههای  طبقهشود،  میتنها  توصیف  »دولت«  به  وفادار  را  ایران  کارگر  بلی  که کند 

تسهیلآمیزجنونبه را  ایران  پلیس  وجهی،  برمی ترین  کارگران  اعتراضات  آن گرِ  طرفه  تنها  شمارد.  اسلامی  جمهوری  دولت  که 

ماه در بازار تهران، ریاست کل بانک مرکزی ایران را تغییر داد ولی برای تجمعِ ماهیتا نمایشی  پس از آغاز اعتراضات دیساعتی  

شوند چراکه مایل . گرچه   دوطاقی معتقد است که کارگران نفت و پتروشیمی وارد اعتصاب نمیپتروشیمی تره خرد نکردکارگران  

متبوع نیستند   با وجود تحریم دولتِ  فرماندار  شان  با اعزام  و دولت هم  از پیش تحت فشار قرار گیرد  ها و دسائس خارجی بیش 

کارگران  به به  میان  وفادار  واحدِ  کلِ  یک  ایران  در  کارگر  و  دولت  که  کرده  اثبات  کارگران،  با  مهربانی  برای  پلیس  به  دستور  و 

 . های انقلاب پنجاه و هفت هستندآرمان 

 

گرِ مبارزات کارگران،  ی کارگر و تسهیلعنوانِ یاور طبقهآوری از دولت و توصیف بازوی سرکوب آن بهدرکِ حیرت  رسیدن به چنین  

را به   ۸۸داند، بلادرنگ شعارِ »نیروی انتظامی سبز تو هم قشنگه« در اعتراضات سال  گرا میتوسط آکادمیسیني که خود را چپ

ست. برای درک فانتزی  های طبقاتی خود به عنوان حقایق عینیی فانتزی دهد نگارنده در حال اشاعهآورد و نشان می خاطر می 

دهه  است  لازم  بهدوطاقی  را  کارگران  مبارزاتِ  پروژهها  بعدی، عنوانِ  گام  در  و  کرد  تکفیر  متعاقبا  و  تفسیر  امپریالیستی  های 

و قمع کردنِ کمونیست قلع  راستایِ  را که در  رزمنده، مهندسی شدند،  ، سندیکالیستها»شوراهای اسلامی کار«  و کارگرانِ  ها 

که بیانِ وفاداری دولت به آرمان پنجاه و هفت جا زد. برای کامل کردن این فانتزی، لازم است که نه »دولت جمهوری اسلامی« بل

شود دولتِ که مشخص نمی هم در حالیگرا را باعث و بانیِ فلاکت کارگران ایران معرفی کرد؛ آنمشتی »الیگارشی« فضایی غرب

کشان، چطور مظلومانه ذخایر عظیم ملی را در برابر این الیگارشی فضایی از  پارچه حامی کارگران و مجهز به پلیسِ یاورِ زحمتیک

 .شودی جادوئی »نفوذ« رفع و رجوع می دست داده است. که لاجرم پاسخ به سوال اخیر نیز با کلمه

 

یابی سوسیالیستی و شده دانستنِ سازمان کارگر به دولتِ بورژوایی، ناممکنِ از حیزِ انتفاع ساقط   یهای طبقه حواله کردن آرمان 

مطالبه به »جنبش  بستن  امید  سرمایه چشم  ایدئولوژیکی  برگ  و  ساز  درونِ  را  از چپ  می   محوری« هر گرایشی  کند خاصه ذوب 

ی حاکم جمهوری  وجه و در هیچ سطحی به »نیروی سیاسی« تبدیل نشده و اساسا هر دو جناح طبقههیچکه چپ در ایران به آن

های مارکسیسم و طبقه کارگر را در  ست کلیدواژهرای هستند؛ کافیقسم و همیابی چپ انقلابی هم اسلامی در ممانعت از سازمان 

فراتر از آن، با اصلِ عدالت اجتماعی و  که  ها بلای جستجو کنید تا دریابید که عنادِ او نه تنها با کمونیستسایت علی خامنه وب

سپاری صنایع بزرگ  سازی و برونالعاده مهم خصوصیست به جایگاه فوق شود. یا کافی ی ثروت جا به جا دیده می توزیع عادلانه

گونه دانست ولی هیچهای مناسبتی انتقاد از شخصِ خود را روا می کم در سخنرانینزد وی رجوع کنید تا دریابید که اگر او دست

او بعد از وقایع مرتبط با    عنوان نمونه رجوع کنید به سخنرانیتافت؛ به قانون اساسی را برنمی  ۴۴گیری علیه اصل  انتقاد و جبهه

تپه و خلع ید از کارفرمای آن مجموعه که با تحکم علیه رویه شدن اعتراضات کارگری علیه بخش خصوصی  اعتصاب کارگران هفت

او   گرفت.  آنبهموضع  علیه  مارکسیستدفعات  آشتیچه  تضادهای  از ها  برآمده  را  اجتماعی  عدالت  و  دانسته  طبقاتی  ناپذیر 

اند سخنرانی کرده و رویکرد مارکسیستی به جامعه و اقتصاد  گر ترسیم کردهپیروزی اکثریت تحت استثمار در نبرد با اقلیت غارت 

 .دانست معرفی کرده استچه خود وحدت میرا در ضدیت با آن 

گذاری اقتصاد ایران در راستای تأمین منافع کارگران و اکثریت مزدبگیر کشور بود و اگر بود و باش جمهوری اسلامی با  اگر ریل 

چنین به شوخی برگزار شود یا از  که تجاوز امپریالیستی نزد افکار عمومی اینخواهان عجین نشده بود، تصور اینسرکوب برابری

بالاتر،   بمبجمعیتآن  برای  و  کنند  استقبال  آن  از  بزرگی  ذهن  های  از  دور  بکشند  هورا  اسراییلی  تروریست  و  آمریکایی  افکن 

۴ 



 

 

بهمی  گسلنمود.  بر  اپوزیسیون،  و  بشر  حقوق  صنایع  کل  طبقاتیواقع  برنامه   های  کارگری و  ضد  کلیت  های  که  شدند  بنا  ای 

  .هاترین مخالفانِ آن برنامه ای تردید کرد و نه در به خاک و خون کشیدنِ تهیدستها لحظه برد آنی حاکم ایران نه در پیشطبقه

 

دی  اعتراضات  از  پیش  برخلاف  ۱۴۰۴ماه  تا  و  شد  مواجه  سرکوب  با  قطعی  طور  به  آن،  کمیت  از  فارغ  معیشتی  اعتراضِ  هر   ،

پرستار تا معترض به کمبود آب و گرانی آرد را تار  گر سرکوب از معلم و  قد در کسوتِ تسهیلانگیزِ دوطاقی، پلیس تمامادعای رقت 

و مار کرد. دولت هرگز حتی در مقام توضیح برنیامد، استفاده از خشونت افسارگسیخته را توجیه کرد، به سیاق همیشه، اعتراضِ 

داغ کرد. در شرایطی که کشور شده را به عنوان سرپل فتنه و شورش نقره نوایانِ بازداشتبه حق را اغتشاش نامید و جمعی از بی 

تحریم  تسهیلتحت  دولت  بود،  اقتصادی  مالهای  ساخت  نهگرِ  و  بود  لوکس  واردات کالاهای  و  در ها  پناهگاه  ساخت  برای  تنها 

بل برنداشت  گامی  جنگ  پناهگاه زمان  باقی که  هشتهای  جنگ  دوران  از  سولهمانده  و  مزایده  ساله  به  را  بحران  مدیریت  های 

ساده دولتِ مدعی مبارزه با امپریالیسم حتی به ملزوماتِ امنیت جانی و روانی برای مردم در زمان جنگ را تأمین  گذاشت؛ به بیان

پس    . بلافاصلهها کیلومتری خروج از شهرها به حال خود رها کردهای ده ها جمعیت هراسان از بمباران را در صفنکرد و میلیون

پایان »جنگ   رستوران۱۲از  با  برخورد  سیاستِ  کافهروزه«  و  بیها  »به  می حجابهایی که  قرار ها خدمات  کار  در دستور  دهند« 

درحالی  به گرفت  جنگ«  زمان  در  اقتصاد  »مدیریت  از  کلامی  نمایش  برای  حتی  حالی که  در  نیامد.  پروپاگاندا میان  ماشین  که 

در فروشگاه  از مملو بودن مواد غذایی و مایحتاج ضروری  اما مشخص نمیمی ها خبر  دائما  و  شد که ده داد  مزدبیگر  میلیون  ها 

ها خرید کنند تا مهیای  توانند از این فروشگاهانداز و خدمات اجتماعی میکار، با کدام پول، پسها کارگر اخراجی و بیمیلیون

 ؟شرایط جنگی باشند

 

منطقه  مادیِ  شرایط  از   مادی  تحلیلِ  حسب  بر  بتوان  مساله اگر  بر  تأکید  با  و  بیش ای  نیروی ی  توسط  سرزمینی  اشغالِ  خاصِ 

  های نظامیاستعماری، پیوند

 گرا را ها با جریانات اسلام لنینیست-عنوان مثال در لبنان یا فلسطین_ میان مارکسیست_به

غربتصمیم  گرایش  اما  کرد،  درک  تاکتیکی  ضروریِ  طبقههای  در  ستیز  کامل  تسلیم  و  نظری  سلاح  خلع  با  متوسط  برابر  ی 

اند که که به شیعیانی معتقد تبدیل شده تنها راهبرد نهایی خود را خدمت به ولایت فقیه دیده بلی سخت قدرت، در عمل نههسته

کند و ارجاعات، رفتارها، تفسیرها و سنگر شدن با پرولتاریای تهران درک می های میدان انقلاب را همتوزیع شربت نذری در موکب

داند؛  نمایِ خود مینویسد و منویاتِ رهبری نظامِ حاکم را قطب مدار می سازانِ جناحِ ولایتتصمیماتِ خود را از رویِ دستِ تصمیم

مرحله به  گرایش  میاین  آرمان  عینِ  را  اسلامی«  »جمهوری  از  دفاع  که  است  رسیده  انحطاط  از  همینای  از  و  که داند  روست 

صورتچهره برای  حتی  گرایش  این  شاخصِ  لحظه   بندیهای  در  ایران  از  دفاع  و  ضرورت  احادیث  آیات،  به  نظامی  تجاوز  ی 

های خود ذکر مصیبت و نویدِ گشایش و انتقام را اموری الهی و منتقدان/مخالفان این نمادهای تشیع رجوع کرده و در حساب

 .شمارندنوید و انتقام را مشرک و ملحد برمی

 

ارز کردن منافع  که اجتناب از هم  ستقدر ضروری صهیونیستی همان-حمایت از حق دفاع نظامی در مقابل تجاوز امپریالیستی

 .یابی کارگران آراسته استکارگران با منافعِ دولت و حکومتی که ساز و برگ خود را علیه تشکل

متوقف نمی نیز  بمباران  روزهای  در  دولت که حتی  نئولیبرالی  رفتارهای عمیقا  زدنِ  فرش  زیر  توافق  با  و  نیروهای کلیهشوند  ی 

انقلابی جعل کرد و بر آن سجده زد؛  -توان بُتی از یک دولت آرمانیحاکم در حکمرانی نئولیبرالی علیه آحاد جامعه، حتما می

کنند چون مایل نیستند که  اش اعتصاب نمیگشاید و کارگرانها را برای تظاهرات کارگران میکه در آن پلیس مهربان راهدولتی 

 .شان در تنگنا قرار بگیرددولت 

 

۵ 



 

 

گرایشی که با ادعای مقابله با امپریالیسم، با جناحی از دولت جمهوری اسلامی بیعت کرده و حال حتی متشکل شدن کارگران و 

دسیسه را  اعتصاب  می حق  درک  ملی  امنیت  زدن  برهم  برای  خارجی  انعکاس های  ادعای  با  که  گرایشی  آن  دوشادوشِ  کند، 

مدرن خود با را با بخیه  های پسترادیو زمانه و دریوزگان فاند از موسسات امپریالستی تبدیل شده و یاوه   دیدگان به مزدبگیرانستم

پست ترهاتِ  به  صهیونیستمدرن زدن  و  جبههها  ژیژک،  و  اشکار  ژیلبر  تا  فوکو  و  مارکوزه  از  فرهنگی  استبداد های  ضدِ  سومِ  ی 

ی ی طبقاتی کارگران ارتباطی ندارند بلکه در عمل در ویترینِ طبقهتنها به مبارزه زند، دیگر نهداخلی و استکبار خارجی جا می

 .ی مسلط را زیباسازی کنندگری طبقهاند تا سطوح مختلف و اشکال متنوع سرکوبمسلط جاگیر شده

 

و کمونیست مبارزات کارگران  بهتاریخ  از خاطر نمیهیچها  و  نیست  بیگانه  انحطاط  بروز  با  بی  برد کهوجه  و  به گاه  گاه، خائنین 

اند؛ که اصلا همین تلقی ماجراجویانه از مبارزه است ی کارگر از میانِ پرادعاترین و پر سر و صداترین ماجراجویان برخاستهطبقه

ی خوردهکه گرایشات مذکور را مانند برگی در باد از آغوش خطی به خطی دیگر انداخته است؛ روزگاری ورکریست و روزی یار قسم 

رسانه همکارِ  روزی  برادر،  سرنگونیاحزاب  پروژه های  شریکِ  دیگرروز  و  مبارزه طلب  مدافع  روزی  آنارشیست،  سلبریتی  ی  ی 

و هم استراتژی تاکتیک  برابر ضدانقلاب مرتجع، روزی    مسلحانه علیه جمهوری اسلامی هم  روز مدافع خلع سلاح در  و فردایِ 

 . امروز هم مداحِ حزبِ نوآیینِ حامی جلیلی و شرکای کارگر و حامی حزب پیشتاز طبقه

 

سازمان کمونیست نیروی  اگر  لحظه ها  در  داشتند  وظیفه  بودند  بزرگی  و  اینیافته  از  تجاوزی  طبقهی  آگاهی  تعمیق  به  ی  دست 

های بزرگ  های شوم صنایع و تراستی مداخلات نظامی خارجی و نقشهها را نسبت به خطرات بالفعل و بالقوهکارگر بپردازند و آن 

ی صلح مشغول جنگ طبقاتی در داخل کشور بوده و در پی  طور که در زمانه ؛ همانهای آنان هوشیار کنندبرای مکیدن ثروت

ها در ایران مجرمانه  جا که اساسا فعالیت کمونیستاند. از آنگران داخلی بودهها و غارت کشان علیه کارتلمتشکل کردن زحمت

ها ( را های وارداتی برای خلع سلاحِ سیاسی کمونیستاویی ) تاکتیکجیای و ان ی حاکم رفتارهای خیریه و طبقه   شودتلقی می 

سلبریتی نهاده،  چپارج  صنعت  در  امپریالیستی  فکرهای  اتاق  هارترین  دوشادوشِ  و  کرده  فربه  را  سیاسی  ستیزی های 

ست که همانا تلاش برای تحقق آرمانی   ی کمونیستزنند؛ لیکن وظیفهها با انتزاع پهلو می گذاری کرده است هر دوی اینسرمایه 

ی ما  ی مبارزه در زمانه ی مفقوده خورد. حلقهاندیشی میی طبقاتی، انگِ محالامروز بیش از هر زمانِ دیگری در تاریخِ مبارزه 

ده برای تحزب و کسبِ قدرت  به قدرتِ نیروی سازمان   ی معطوفباور به ضرروتِ تأسیس سازمان انقلابی و از آن بالاتر باور به اراده

 . ستسیاسی

 

 صدای ماهی سیاه 

 ۱۴۰۵مرداد 

۶ 


